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نیســت، راســت می گوید یا دروغ. این خبرچیــن می تواند 
به نوعی خود آقای حجازی فر هم باشد؛ او هم دارد همین 
کار را می کنــد، هم بــرای این طرف و هم بــرای آن طرف خبر 
می برد و معلوم نیست این خبرها راست است یا دروغ. هر 
دو ماهیت کلاغ گونه دارند؛ یعنی نمی شود به آنها اطمینان 
کرد. حتی آقــای حجازی فر هــم در برابر همســرش وفادار 
نیست و همین هم ماهیتی کلاغ گونه و غیرقابل اطمینان 
دارد. برداشت من این است که این اسم بیشتر به همین 
سمت اشاره دارد تا بحث مرگ، شوم بودن یا نحس بودنی 

که در شعر معروف ادگار آلن پو مطرح است.

»کلاغ«؛ زیر سایه  توقعات 
مهدویان کم آورده است

 حسام فروزان
منتقد سینما:

 »کلاغ« اثــری اســت کــه در ژانــر عاشــقانه، ســیاسی 
و امنیتی ســاخته شــده اســت. به نظــر شــما این ســریال تا 

به اینجای کار تا چه اندازه موفق عمل کرده است؟
رویارویی من با این سریال، به دلیل توقعی است که آقای 
مهدویان با آثار قبلی اش ایجاد کرده است. معمولًاً کارهای 
او کنجکاوی برانگیز اســت و مخاطب دنبال می کند تا ببیند 
این بار چه کرده است؛ به همین دلیل توقع ها را هم بالا برده 
اســت. به خصوص در این ژانر، یعنی ژانر سیاسی و تاریخی، 
آثاری مانند »ماجرای نیمروز« یا ســریال »زخم کاری« توجه 
زیــادی برانگیخته اند و همین باعث می شــود توقــع از او بالا 

باشد.
»کلاغ« را که من دیدم، راستش نمی توانم بگویم گام رو به 
جلویی برای مهدویان و تیمش محسوب می شود؛ گاهی حتی 
از اســتانداردهای خودش هم پایین تر است. آن فضاسازی 
تاریخی و سیاسی که معمولًاً در آثارش انجام می دهد، اینجا 
هم وجود دارد، اما تعلیق، کشش و جذابیتی که آدم از چنین 
قصه ای—یعنی قصه ای جاسوسی، امنیتی و عاشقانه—انتظار 
دارد، تــا اینجــا که حدود شــش قســمت از آن پخش شــده، 
چندان دیده نمی شــود. خیــلی بخش ها حتی داســتان کند 
بوده، ریتم افت کرده و صحنه ها کــش آمده اند بدون اینکه 
اطلاعات تازه ای اضافه شــود یا داســتان پیش بــرود. اینها را 
بعد از ساختن چند سریال دیگر، آدم از این تیم انتظار ندارد.
 به نظر شما این کند بودن ریتم سریال بیشتر به فیلم نامه 

برمی گردد یا بازی بازیگران هم در آن دخیل است؟
فکر می کنم بیشــتر به ســناریو و نوع روایــت برمی گردد. 
ببینید، قصه اقتباسی از یک رمان ترکی است و البته قصه ای 
آشناست؛ رابطه ی عاشــقانه ی یک مأمور با ســوژه اش. این 
موضــوع را به نــوعی در ســریال »تاســیان« هــم داشــتیم. بــا 
اینکه قصه برای مخاطب تکراری اســت، می تواند با روایتی 
جذاب و پرداختی متفاوت بهتــر از آب دربیاید. من در اینجا 
مشکل را بیشــتر از ســناریو می دانم؛ عدم انســجام روایت. 
یعنی بعد از شش قسمت، خط روایی در بعضی جاها مبهم و 
سردرگم است؛ انگیزه ی شخصیت ها برایمان روشن نیست، 
شخصیت ها را کامل نمی‌شناســیم و با آنها همذات پنداری 
نمی کنیــم. آن همــدلی کــه باید ایجاد شــود، شــکل نگرفته 
اســت. شــخصیت پردازی ناقص اســت و بخش عمده ای از 

ضعف سریال به همین برمی گردد.
بازی هــادی حجازی فر معمولًاً خوب اســت؛ او هم اینجا 
ســعی کــرده شــخصیتی پیچیــده و دارای لایه های پنهــان را 
نشان دهد. بازی ها هم، به جز هادی حجازی فر و فکر می کنم 
محســن قصابیان کــه آن هم معمــولًاً خوب اســت، چندان 

شــاهکار نیســتند. این هم می توانــد یــکی از ضعف های 
کار باشد.

از نظــر کیفیــت فــنی مثــل فیلم بــرداری، نورپــردازی و 
صحنه های اکشن ســریال در حد اســتاندارد و خوب است؛ 
در واقع حرفه ای اســت. اما انتظار ما از این مجموعه بیشتر 
از این هاست، همان طور که درباره ی بازی ها هم همین طور 

است.
 مدتی اســت در ســریال‌هایی که در پلتفرم هــای نمایش 
خانگی پخش می شوند، موضوعاتی مثل عشق های ممنوعه 
یا خیانت تکرار می شود و انگار به یک فرمول تکراری تبدیل 
شده اســت. به نظر شــما این محوریت یا فرمول تکراری در 

»کلاغ« هم وجود دارد؟ 
بلــه، می توانیم ایــن تکــرار را ببینیــم، به خصــوص وقتی 
ســریالی موفق می شــود، بقیه هــم می‌آیند و همــان فرمول 
را تکــرار می کننــد. مــثلًاً »تاســیان« در ایــن زمینــه جذابیت 
داشت؛ عشق میان آن دو شخصیت جالب بود و در فضای 
مجــازی هــم دربــاره اش بحــث شــد. ایــن ســریال هــم انگار 
به نــوعی پاســخی به آن اســت یا از همــان موضوع اســتفاده 
می کنــد. اگــر ایــن موضــوع به صــورت کلیشــه ای دربیایــد، 
همان ضعــف ســریال ها می شــود؛ امــا اگــر پرداخــت و نگاه 
متفــاوتی داشــته باشــد، می تواند نقطه قــوت باشــد. من در 
اینجا هنــوز چیــز خــاصی ندیــده ام کــه پرداختــش متفاوت 
باشــد؛ شــاید در ادامه چیــز خاصی ببینیــم، مــثلًاً چرخشی 
ناگهانی در داستان. فعلًاً در حد همین کلیشه های معمول 
بوده که کاملًاً قابل پیش بینی اســت؛ یعنی تماشــاگر عادی 
 هــم می توانــد حــدس بزنــد ایــن داســتان به کجــا می رســد.

»کلاغ«؛ بیش از آنکه دچار تعلیق 
باشد، دچار تعویق شده

  محمدتقی زاده
 منتقد سینما:

 با توجه به کارنامه محمدحســین مهدویــان و تجربه های 
موفــق و البتــه پرحاشــیه او در ســال های اخیــر، نخســتین 
مواجهه شما با سریال »کلاغ« چگونه بود و این اثر در آغاز چه 

تصویری برای شما ترسیم کرد؟
در مورد سریال »کلاغ« باید بگویم که اکنون چند قسمت 
از آن منتشر شــده است. در نخســتین مواجهه، به نظر من 
»کلاغ« ســریالی کنجکاوی برانگیز بود؛ اثــری که پیش از هر 
چیز نام محمدحسین مهدویان را با خود یدک می کشید. او 
یکی از کارگردانان مؤلف، خوش‌آتیه و خلاق سینمای ایران 
است که در ابتدای مسیر حرفه ای خود عملکرد بسیار خوبی 
داشت، اما به نظر من بعدها وارد برخی مناسبات حاشیه ای 
شد. برخی اسپانسرینگ ها، تبلیغات و حضور برندها باعث 
شــد تا کیفیت آثــارش تــا حــدی تغییــر کنــد. علاوه بــر این، 
همچنان بحث مردمی بودن یا حاکمیتی بودن محمدحسین 
مهدویــان مطــرح اســت و او هنــوز نتوانســته خــود را از ایــن 

برچسب جدا کند.
در هر حال، محمدحســین مهدویان بیــش از هر چیز با 
»ایستاده در غبار« در ذهن مخاطبان شناخته می شود؛ اثری 
که هنوز هم اگر بهترین فیلم سینمای دفاع مقدس نباشد، 
بــدون تردید یــکی از بهترین آثــار این ژانــر به شــمار می رود. 
این در حالی اســت که می دانیم آثار ســینمایی، سریال ها و 
مســتندهای بســیاری در حوزه دفاع مقدس ساخته شده و 
اساساًً ژانر دفاع مقدس توسط نظریه پردازان سینمای ایران 
بنیان نهاده شــده اســت. با این حال، اینکه فیلمی ســاخته 
شــود کــه بعدهــا ســریالی نیــز از دل آن بیــرون آمد و تــا این 
انــدازه تکان دهنده، متفــاوت و تأثیرگذار 
باشــد و یکی از چهره های شاخص، 
یعنی حاج احمد متوسلیان، را به 
تصویر بکشد، اتفاق مهمی بود.

البتــه ایــن تنهــا موفقیــت 
محمدحســین مهدویان نبود و 
پس از آن شاهد ســریال بسیار 
پرمخاطــب »زخــم کاری« بودیم. 
اما هرچه زمان گذشت، »زخم کاری« 
نیز مانند کارنامــه خود مهدویان 
دچــار افــول شــد. هرچقــدر 
ایــن  نخســت  فصــل 
ســریال پرطرفــدار بــود، 
فصل های دوم و ســوم 
صــدای  همان قــدر 
منتقــدان و حــتی 
مخاطبان عادی 

را درآورد.
بنابراین، 

این پیشــینه همان چیــزی بــود کــه در نخســتین مواجهه با 
سریال »کلاغ« با آن روبه رو بودیم؛ سریالی از محمدحسین 
مهدویان که با توجه به کارنامه او و نکاتی که اشاره کردم، از 

همان ابتدا اثری کنجکاوی برانگیز برای مخاطب بود.
 پس از انتشــار چندین قســمت، این ســریال تا چه اندازه 
توانســته انتظارات مخاطبان را برآورده کند و ارزیابی شما از 
روایــت، ریتم و تجربــه تازه محمدحســین مهدویــان در این 

اثر چیست؟
پــس از تماشــای ســریال »کلاغ«، به نظر مــن مخاطبان 
به دو دســته تقسیم شــدند. یک دسته همچنان ســریال را 
دنبال می کنند، اما بــه نظرم برای بســیاری از مخاطبان، این 
اثر آن گونه که انتظار می رفت ظاهر نشد. »کلاغ« سریالی با 
ریتمی کند است و بسیار آرام پیش می رود. از این جهت، برای 
من همچنان جذاب است، چراکه تجربه ای متفاوت محسوب 
می شــود. هرچنــد ایــن اثــر بــرخی از المان هــا و امضاهــای 
محمدحســین مهدویــان را بــا خــود دارد، امــا در مجمــوع 
تجربه متفاوتی اســت که او در قالب یک مجموعه نمایشی 

جاسوسی، امنیتی و عاشقانه دنبال می کند.
بنابرایــن، بــرای مــن »کلاغ« بیــش از آنکــه یــک ســریال 
معمولی باشد، یک مجموعه تجربی اســت و با همین نگاه 
آن را تماشا می کنم. به همین دلیل، تا حدی برای سازنده آن 
اغماض قائل هستم، زیرا نکات مثبتی در آن وجود دارد که 
مرا جذب می کند. منظورم از تجربی بــودن، حرفه ای نبودن 
اثر نیست، بلکه این است که مهدویان در حال تجربه کردن 
فضایی جدید است. او از آثار دفاع مقدس به آثار اجتماعی و 
عاشقانه رسیده، سپس سراغ آثار معمایی و جاسوسی آمده 
و حتی تجربــه کمدی »شیشــلیک« را نیز داشــته کــه اکران 
نشد. اکنون نیز به نظر من یک عاشقانه تجربی را ساخته و 

این تجربه از این منظر قابل توجه است.
اما این روند به جایی رسیده که سریال، بیش از آنکه دچار 
تعلیق شــود، دچار تعویق شده اســت. به جای آنکه کشش 
دراماتیکی برای مخاطب ایجاد کند، نــوعی معطل ماندن را 
به او القا می کند؛ مخاطب را مدام منتظر نگه می دارد، بدون 
آنکه به اصطلاح »دانه بپاشد« یا گره افکنی مشخصی انجام 

دهد. تنها برخی عناصر را کنار هم می چیند.
یکی از نکات مثبت سریال که به نظرم بسیار قابل توجه 
اســت، توجه محمدحســین مهدویان به فضاســازی است. 
احســاس می کنم او از »مرد بازنده« و حــالا در »کلاغ« بیش 
از گذشــته بــه خلــق فضایی متناســب با تــم داســتان توجه 
کرده است. وجوه بصری، نور، رنگ های سرد، دکور و طراحی 
صحنــه در ســریال »کلاغ« از جمله نقــاط قوت آن به شــمار 

می روند.
این موضوع، علاوه بر آنکه نشان دهنده روند رو به رشد، 
تقویت و برجسته شدن طراحی صحنه در سریال های شبکه 
نمایش خانگی اســت، اتفاق مهمی نیز محســوب می شود. 
برای مثال، از »بامداد خمار« که به نظر من طراحی صحنه اش 
درخشان ترین ویژگی آن است، تا بسیاری از سریال های دیگر 
که واقعاًً برای طراحی صحنه وقت گذاشته اند و در این زمینه 

نیز موفق بوده اند.
در »کلاغ« نیــز با طراحی صحنه خوبی روبه رو هســتیم و 
علاوه بر آن، فضاسازی موفقی را شاهدیم. بازسازی یک دوره 
تاریخی را می بینیم که با دقت و وسواس انجام شده است. 
مهدویان می داند که مخاطبانش بسیار حساس هستند و به 
اصطلاح به راحتی »سوتی« می گیرند و به دنبال کوچک ترین 
جزئیات می گردند؛ برای مثــال، اینکه خودرویی مانند پراید 
در ســال ۱۳۵۰ یــا ۱۳۵۴ در تصویــر دیده شــود، در حــالی که 
اساســاًً وجود نداشــته اســت. اما او ایــن جزئیــات را با دقت 
بازسازی کرده است؛ از خودروها و فضاها گرفته تا لباس ها 
و همچنین نور و رنگ که پیش تر به آن اشاره کردم. به نظرم 
همه این موارد بــا دقت، صرف زمــان و هزینه انجام شــده و 

سریال در این زمینه موفق عمل کرده است.
اما مســئله اینجاســت که آیا طراحی صحنــه در خدمت 
روایت بوده اســت یا خیــر. به نظر مــن، این طــراحی صحنه 
بیش از آنکــه در خدمــت روایت باشــد، در جهــت جذاب تر 
کردن تصویــر و ایجاد جذابیــت بصری بــرای مخاطب عمل 
کرده است. اگرچه این موضوع از منظر زیبایی شناسی به اثر 

مربوط می شود، اما در زمینه روایتگری.
 ســریال »کلاغ« در بازنمایی فضای سیاسی دوران پهلوی 
چه رویکردی را در پیش گرفته است و این نگاه را در مقایسه با 

آثار دیگری مانند »تاسیان« چگونه ارزیابی می کنید؟
بحث تــم ســیاسی و نــگاه ضد پهلــوی و ســلطنت طلبی 
در »کلاغ«...! بــه نظــرم می رســد، همان طــور کــه در بــرخی 
یادداشت ها و توییت هایم هم نوشــته بودم، این سریال به 
نوعی شــبیه توبه نامه فیلیمو نســبت به ســریال »تاسیان« 

است.
به نظرم، هرچقدر در »تاسیان« تلاش شده بود تصویری 
سفید و آرمانی از دوران پهلوی ارائه شود و آن فضا گل وبلبل 
و جذاب به نظر برسد، »کلاغ« از همان ابتدا تصویری کاملًاً 
ســیاه ارائه می دهد. البته ما تاریخ خوانده ایــم و روایت های 
تاریخی را دیده ایم، اما خودمان در آن دوره زندگی نکرده ایم. 
به نظر من، واقعیت نه به آن اندازه سیاه بوده که در »کلاغ« 
می بینیم و نه به آن اندازه ســفید که در »تاسیان« به تصویر 

کشیده شده است.


